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ابرپروژه ای به نام تکریم زائران نوروزی

ــد  ــه ــش ــوروز هــمــیــشــه در م ــ ــ ن

ــی دارد  ــاص حــــال و هــــوای خ
ــرای مجاوران حــضرت رضــا(ع) و ب

ــان مشهدالرضا(ع) هر  ــادم و خ

ــژه ای  ــال شبیه مأموریت ویـ س

است که شیرینی های خودش 

دارد؛ شیرینی ای که همراه    را

با سختی های بسیاری است، اما 

این سختی ها چون مبتنی بر نگاه 

تکریم زائران رضوی است، برای 

خادمان این شهر ارزشمند است.

در حــوزه خبر و پوشش رسانه ای فعالیت ها مرتبط 

با خدماتی که به زائران ارائه می شود، در بیشتر مواقع 

کاستی ها و مشکلات مورد توجه قرار می گیرد تا رفع 

و اصلاح شود. اما حجم فعالیت معاونت های مختلف 

مدیریت شهری با توجه به جمعیتی که ایام نوروز در شهر 

مشهد و به ویژه اطراف حرم مطهر رضوی حضور دارند،

آن قدر متنوع و زیاداست که به اندازه یک یا چند ابرپروژه 

نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است و بدیهی است 

که گاهی مشکلاتی نیز پیش می آید که البته همان 

اندک مشکلات هم باید با برنامه ریزی پیش بینی و 

رفع شود. گستره فعالیت های مدیریت شهری مشهد 

در ایام نوروز در دو دهه گذشته از منظر زمانی به ماه ها 

قبل برمی گردد و از منظر تنوع فعالیت ها حیطه هایی 

همچون المان های نوروزی، ایستگاه های استقبال 

از زائران و اسکان اضطراری  را در برمی گیرد. در این 

راهبرد باید به نقش ساختارهای اجتماعی محلی 

و سازمان های مردم نهادی که می توانند به رشد و ارتقای 

کیفیت خدمات این حوزه کمک کنند، توجه شود.

همچنین می توان از ظرفیت تشکل ها، هیئت های 

مذهبی و مساجد که سال هاست پای کار برگزاری 

مراسم ملی و مذهبی در مناسبت های مختلف هستند،

بهره مند شد. یکی دیگر از نکات مورد توجه در این حوزه،

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است که در سال های 

گذشته به شکل های مختلف وجود داشته است؛ اما 

به نظر می رسد نیازمند تعریف یک سازوکار همیشگی 

است تا بتوان بعد از چند سال در تنظیم سند راهبردی 

از ظرفیت آن استفاده کرد. به هر حال باید بدانیم 

که مشهد همیشه مورد توجه زائران ایرانی و خارجی 

بوده است، اما در ایام نوروز باتوجه به بازه زمانی کوتاه،

این حضور و عرض ارادت به صورت فشرده رخ خواهد 

داد ؛ اتفاقی که شاید مشابه آن در دیگر نقاط دنیا کمتر 

ــه در آن مشغول  رخ بدهد. ما باید بدانیم شهری ک

به خدمت هستیم، چه ظرفیت هایی دارد و مبتنی بر 

این ظرفیت ها برنامه ریزی کنیم تا مشهد در تکریم 

زائــران میان شهرهای زیارتی جهان شهری نمونه 

باشد و به الگویی درخور صفت جهان شهر و قلب تپنده 

زائرپذیری در میان مسلمانان و شیعیان جهان باشد.

یادداشت

یادداشت

میلاد عرفانپور
شاعر

اسفند، مرزی میان 
انجماد و حرکت

«بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما / نه بر 

لب، بلکه در دل گل کند لبخندهای ما.» چقدر 

زمزمه این بیت دوست داشتنی قیصر امین پور 

در این روزهای پایانی اسفند می چسبد. اسفند 

ماهی عجیب است؛ مرزی است میان انجماد 

و حرکت، یأس و امید و شاید مرگ و زندگی.

اسفند در شعر فارسی دست مایه بسیاری از 

شاعران قرار گرفته و مضامین گوناگونی از این 

مفهوم به دریای کران ناپیدای ادبیات فارسی 

راه یافته است. یکی همین بیت زنده یاد قیصر 

امین پور بود که گویی انسان منتظر را انسان 

ایستاده در برزخ اسفند می بیند و دعا می کند 

فروردین موعود فرابرسد. از شعرای معاصر،

مرتضی امیری اسفندقه که نامش نیز با اسفند 

گره خــورده است، شیفتگی خاصی به این 

ماه دارد. اسفندقه چندین غزل برای اسفند 

سروده است که این ارادت به اسفند به روایتی 

در میان شاعران فارسی زبان بی نظیر است. در 

برخی غزل ها، استاد امیری اسفندقه اسفند را 

عاشقانه خطاب قرار می دهد:«اسفند من باران 

بگو جرجر ببارد/ بر پشت بام خانه هاجر ببارد/ 

آتش به خشک و تر زدیم و زندگی سوخت/ کاری 

بکن باران به خشک و تر ببارد/ در کوچه های 

خالی از بازی برقصد/ بر خانه های بی دروپیکر 

ببارد/ اسفند من تو آخرین ماهی، الهی/ باران 

تو، بر اول و آخر ببارد» اسفندقه اسفند را ماه 

خانه تکانی دل می داند و ماهی که سال به 

یابد و هنگامه وصال عاشق  بلوغ دست می 

«ای همه همسایگان  به معشوق فرامی رسد:

رســد اسفندماه، خوانی کنید/ مــی  زمزمه 

خانه تکانی کنید/ ماه بلوغ زمین، ماه بلاغت 

رسید/ مزرعه داران عشق دانه فشانی کنید/ 

یک نفس از آسمان، سرّ مگو می چکد/ سبز سر 

عشق باد، سرخ زبانی کنید» اسفند ماه باران 

اند  است، باران هایی که مقدمه ساز بهاران 

و با انگشت نرمشان ساز آمدن بهار را کوک 

می کنند. آن گونه که خیام در «نوروزنامه» اش 

معنای  ــان پهلوی به  نوشته، اسفند در زب

میوه است و از آن نظر که میوه ها و گیاه ها در 

این ماه دمیدن می گیرند، اسفندارمذ یا اسفند 

نام این ماه شده است. در شعر بسیاری دیگر از 

شعرای معاصر نیز به اسفند به گونه های مختلف 

توجه شده است:«زیباتر از درخت در اسفند ماه 

چیست؟ بیداری شکفته پس از شوکران مرگ»

شفیعی کدکنی.«جهان جوان شد و عمر دوباره 

بازآورد/ به روی بهمن و اسفند در فراز آورد»

ادیب الممالک. و در پایان در این اسفند عزیز 

که هم زمان شده است با ایام تولد نور چشم 

عالم، حضرت صاحب عصر که خداوند فرجش 

را نزدیک کند، این شعر نیمایی کوتاه از زنده یاد 

قیصر امین پور از خاطرم گذشت که به زیبایی 

هردو معنای اسفند را در کنارهم به کار برده 

«چه اسفندها... آه! چه اسفندها دود  است:

کردیم! برای تو ای روز اردیبهشتی که گفتند:

این روزها می رسی از همین راه!»

پــویــش «محله بــهــاری»

با هدف زیباسازی محلات خبر

ــوردار شهر  ــ ــرخ ــ ب ــم  ــ ک

ــال گــذشــتــه  ــ ــه از سـ ــ کـ

در مشهد آغاز شد، امسال نیز اجرایی 

شده و بنا به گفته معاون محیط زیست 

و خدمات شهری شهرداری مشهد، این 

زیباسازی  پویش با هدف فضاآرایی و 

برخوردار شهرمان  در هشت محله کم 

در حال انجام است.

علی نجفی در گفت وگو با شهرآرا با بیان 

اینکه هرسال براساس برنامه ریزی ها 

در راستای استقبال از بهار، اقدامات 

ــترده ای در شــهــر تعریف و اجــرا  ــس گ

اینکه  توجه به  می شود، اظهار کرد: با 

همواره اولویت اصلی اقدامات استقبال 

ــد و اصلی  ــت وآم ــر رف ــار معابر پ ــه ب از 

شهر بوده، امسال براساس هماهنگی ها 

ــورت ویــژه  ــه ص ــا ب ــت ت ــده اس مــقــرر ش

ــق  ــاط ــن ــری در م ــه هــشــت مــحــلــه ش

ــر محورهای  کــم بــرخــوردار عـــلاوه ب

معمول استقبال از بهار انتخاب شوند 

ــن محلات بــا انــجــام اقــدامــات  ــ و در ای

مختلف، فضاآرایی و زیباسازی بهاری 

انجام پذیرد.

وی افزود: این هشت محله در هشت منطقه 

شهری شامل محلات بصیر در منطقه ۲،

،۴ ۳، پنجتن در منطقه  بلال در منطقه 

شفیعی در منطقه ۵، شهرک شهید رجایی 

،۷ ۶، رباط طرق در منطقه  در منطقه 

خاتم الانبیا(ص) در منطقه ۱۰ و کلاته برفی 

در منطقه۱۲ هستند.

نجفی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته 

ــر از خــدمــات  ــرات در ایــــن مــحــلات ف

بهار و شامل  ارائه شده در استقبال از 

فعالیت های جمع آوری خاک و نخاله،

آمــیــزی پایه  ها، رنــگ  ــع نازیبایی  رف

تابلوها و المان ها، رنگ آمیزی جداول،

پاک سازی دیوار نوشته ها، آموزش ایمنی 

و پیشگیری، رنگ آمیزی مبلمان پارکی،

واکــاری گونه های گیاهی، هرس ویژه 

درختان، گل کاری ویژه، تعویض جداول 

فرسوده و لکه گیری آسفالت است.

ــزو د: بــراســاس هماهنگی ها، وی افـ

این پویش از ۱۷ اسفند در این محلات 

آغــاز شــده اســت و تا ۲۷ اسفند ادامــه 

خواهد داشت .
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معاون شهردار مشهد خبر داد
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 عکسی قدیمی در خیابان امام رضا(ع)

«آدم از تنهایی می ترسد، از نگاه 

کردن بـه ته غار.»

سیلویا پلات، یادداشت های روزانه

خیابان هـای شـهر هرکـدام 

از مـا را می توانـد بـه فصلی یا 

لحظه ای برساند. خیابان های 

اطراف حرم؛ خیابان عنصری 

یـا خیابـان امام رضـا(ع) میان 

فلکـه بـرق تـا فلکـه آب مـن را 

می رسـاند بـه روزهـای عید.

عیدهایـی کـه تصمیـم گرفتـه بودم 

هـا نباشـم. آن  میـان عیددیدنی 

سال ها از دلیل آن نبودن آگاه نبودم 

و اصـلا آن تصمیـم آگاهانـه نبـود،

امـا می خواسـتم مثـل سـایه ای که 

کم کم محو شـود، خودم را محو کنم 

و بالأخـره بقیـه از یـک جایـی دیگـر 

سراغم را نگیرند که فلانی کجاست.

آن عیـد مـن تصمیـم گرفتـه بـودم 

کمک دسـت رحیم باشـم که پخش 

نان داشت و هنوز نانوایی های آزادپز 

این قـدر نبودنـد و مـا بودیـم که نان 

زائران را بسـته بسـته می رسـاندیم 

بـه مغازه هـای دمِ حـرم. آن عیدهـا 

مـا بودیـم میـان آن همـه مسـافر که 

کار می کردیـم و وقتـی در پیـاده رو 

پر از آدم با یـک بغل نان می دویدم،

هیچ کـس با خـودش نپرسـیده بود 

کـه این بچـه دقیقـا دارد از چی فرار 

صبحِ اول   ۷ کنـد کـه سـاعت  می 

فروردیـن می دود سـمت مغـازه ای 

کـه بیست وچهارسـاعته باز اسـت و 

روزهای عید بیشتر از دویست بسته 

سـه تایی نان لواش می فروشـد.

قصـه رسـیدن نان هـا، قصـه مـن و 

خیابان هـای اطـراف حـرم بـا عیـد 

نـوروز گـره خـورده بـود. انـگار یـک 

روز وقتـی دیگر هرجایـی رفتیم عید 

دیدنـی و گفتنـد تـو بـزرگ شـدی و 

عیـدی ندادند، نخ وصل من با نوروز 

قطـع شـد و تصمیـم گرفتم بـه جای 

بچـه سربـه راه خانواده کـه لباس نو 

می پوشـد و می رود تـا بزرگ ترهای 

فامیـل مـاچ آبـدارش کننـد، در 

کهنه ترین لباس هایش پنهان شود 

و برود اول صبح وقتی هنوز خورشید 

آن گوشـه ها شروع کرده به تابیدن،

جلـو در پشـتی نانوایـی در خیابـان 

حجاب بایستد و نزدیک ۱۵۰۰ بسته 

نـان لـواش را بارِ یک پیکان سـواری 

سپرجوشـن کنـد و خـودش سـمت 

شـاگرد بنشـیند تـا چنـد بسـته نـان 

باقی مانـده را بغـل کنـد و تمـام راه 

بـه خورشـید در بزرگـراه کلانـتری 

خیـره شـود.ما اول از سـمت میدان 

۱۷ شـهریور خودمـان را به 

خیابان عنصری می رساندیم 

و همان وسـط های خیابان 

عنصری سرنبش کوچه ای،

پنجاه بسته را تحویل مغازه ای 

با در آبی رنگ می دادیم که 

تنهـا می توانسـتی آن رنـگ 

آبی را از لابه لای جنس هایی 

ببینـی که مغازه دار در عین 

شلختگی و نظم روی هم سوار 

کرده بود. من پیاده می شدم، پنجاه 

بسـته را روی یک جعبه نوشـابه فانتا 

که کمتر مشتری داشت می گذاشتم 

و بعـد از گرفـتن پـول نان هـا سـوار 

ترین  ماشـین می شـدم تـا سـخت 

بخـش پخـش روز را انجـام بدهـم.

مغـازه بعـدی آن طرف خیابـان امام 

رضـا(ع) بـود و ما مجبـور بودیـم برای 

اینکـه در ترافیـک نـوروزی خیابـان 

گیـر نیفتیـم، ماشـین را در خیابـان 

عنـصری بگذاریـم و نان هـا را پیاده 

برسانیم.من نان ها را بغل می کردم 

و از آخـر خیابـان عنـصری از میـان 

ماشـین هایی که بیشترشان مسافر 

بودنـد و داشـتند بـا چشم هایشـان 

خیابان ها را می بلعیدند می دویدم 

و نـان را می رسـاندم بـه مغـازه ای 

تامشتری هایش کنار صبحانه شان 

نـان تـازه داشـته باشـند. چنـد عید 

ایـن عملیـات نـان آوری تکـرار شـد 

و نـوروز بـرای مـن گـره خورد بـا عطر 

نـان در خیابان هـای حوالـی حـرم.

حالا پس از سـال ها خیـال می کنم 

شاید یکی از روزهای نوروزهایی که 

مـن در حال دویـدن با یـک بغل نان 

بودم، در لحظه ای کـه یک خانواده 

داشتند با پس زمینه حرم از خودشان 

نوجوانـی بـا  انداختند  عکـس می 

لباس هـای کهنـه و یک بغـل نان آن 

گوشـه عکسشـان افتـاده باشـد که 

میان شـلوغی خیابان امـام رضا(ع)،

میـان سرخوشـی مسـافران، میـان 

شـادی بیـش از انـدازه روزهای اول 

عیـد، میـان تازگـی لباس هـای نـو 

و بـرق کفـش جدیـد آدم هـا تمریـن 

تنهایـی می کـرده اسـت، تمریـن 

اینکه چطور از دسـت خودش میان 

آدم هـای دیگر خلاص شـود یا انگار 

از خـودش فـرار می کرده اسـت. هر 

سـال عیـد هنـوز کـه هنوز اسـت آن 

حـس فـرار تـازه می شـود و حـالا راه 

دیگـری پیـدا کـرده اسـت کـه فـرار 

کنـد و فراموش شـود مثل سـایه ای 

روی دیـوار کـه در خاطـر کسـی

 نخواهد ماند.

قصه 
شهر

 بن بست شکنی به شیوه شهدا

نس  ا ژ ر آ سلحشو   به قول

تان تمام  ای، دهه  شیشه 

شده، بس کنید! می گویم 

حرف شهید، اصلا با قصه 

شته  ر گذ ن د ند کهنه ما

متفاوت است.

    دقیقا با هدف مدیریت امروز 

ز شهید  ست که ا رها رفتا

می گوییم. برای اینکه به 

کهنگی و ارتجاع گرفتار نشود 

زندگی هایی که داریم روضه شهید

 می خوانیم. مگر نمی بینید که خوی 

دارد بازتولید می شود؟  اشرافی 

نمی بینید که رفتا رهای نخ نما شده 

طاغوتی گاه در رفتار خود ما، تارو پود 

محکم می کند؟ امواج در تلاطم را 

نمی بینید؟

 اگر از شهید می گوییم برای این است که 

زندگی به قرار آرامش و معرفت برای همه 

فراهم شود. برای اینکه برخی ها 

هر باطلی را حق خود نشمارند. ما 

از شهید می گوییم و الگویی چون 

آوریم  برونسی را پیش چشم می 

که نماد طهارت دیده و دل و دست 

ندیشی را تا جایی  ا بود. حلال 

به زندگی درآورده بود که فروش 

سبزی با گِلِ پای ریشه را هم تاب 

نمی آورد. اگر نگاه او رسم زندگی 

همگان شود به چه فصلی خواهیم 

رسید؟ 

گوییم شهدا در زدن  وقتی می 

دشمن هم به شدت اهل حساب 

توانستند  و کتاب بودند و تا می 

«نمی زدند» چطور برخی هایمان 

به خود اجازه خواهیم داد، دست 

در یقه همدیگر مشت کنیم؟ اگر 

گوییم برای لطافت  از شهید می 

یافتن روز های زندگی است. برای 

بهتر شدن حال همه است.

 برای خیلی از خوبی هایی 

است که باید در زندگی ما 

«هست» شود تا جا برای غیر 

خوبی نماند. اصرار دارم 

که بگویم شهدا حساب 

ذره ذره بیت المال را 

داشتند. تأکید دارم 

بگویم راه برون رفت 

از مشکلات امروز،

ه  سی به سیر تأ

شهداست.  داشتن حساسیت 

به ترازی که شهید حسن علی پور را 

وامی داشت که بر چند هزار جفت 

کفش در انبار، چشم بپوشد و همان 

کتانی های کهنه را بپوشد.

اگر این نگاه، دیده ها را جهت دهد 

آیا کسی به آنچه حق او نیست، چشم 

خواهد انداخت؟ می گویم همه 

راه های نرفته ما درست به اندازه 

غفلت از سبک زیستی شهداست نه 

به خاطر گفتن از آن ها. نه به خاطر

 روضه خوانی شهدا.

 اتفاقا تأمل در مکتب آن ها نه تنها 

ند که  گردا ما را به عقب برنمی 

راه های پیشرفت را باز می کند.

تجربه موفق کشورهای به توسعه 

رسیده را هم بخوانیم خواهیم دید 

یی شبیه شهدا  رها با جوهره کا

ند نه سبک  ه ا به نتیجه رسید

دیگرانی که همه چیز را برای خود

 می خواهند.

 ما یک روز را هم برای خود نمی خواهیم 

که دهه مان تمام شده باشد. همه 

چیز برای شما. فقط بدانید برای 

ید  ینکه به حق خود برسید، با ا

ا  م قد به سیره شهد معه تما جا

جا به مقصد    لا یک د وا برگرد

برسید، صد جای دیگر در بن بست 

خواهید ماند.

کوچه

رخت نوروزی بر تن شهر
هرسال اواخر اسفند که می شود حال و هوای شهر رنگ دیگری به خود می گیرد. و این پانزدهمین سال 

است که یادمان های نوروزی برای مجاوران و زائران مشهد نقش خاطره می زند.

عکس:سعید گلی | شهرآرا

عکس روز

 این روزهای خوب

همین که از ۲۵ اسـفند می گذرد، یک حال دیگری 

است. انگار همه در تلاش اند تا امانتی را به دیگری 

تحویـل دهنـد. یـا مثـلا کار نکـرده ای را تمـام کنند 

و سروشـکلی بـه زندگی شـان بدهند. بچـه که بودم 

پـدر برای من، سـه برادر و دو خواهرم سـالی یک بار 

کفش می خریـد. می بردمان روبـه روی راه آهن که 

چنـد مغـازه شـیک (البتـه در دنیـای کودکانه من) 

آنجـا بود. بعـد اول بـرای دخترها و بعد بـرای پسرها 

نفـری یـک جفـت کفـش می خریـد. مـا آن روزهـا به 

کفش های اسـپرت می گفتیم، کفـش فوتبالی.

تا سـال ها فکـر می کردم که مغازه های کفش فروشـی 

راه آهـن همیشـه هـمان بـوی روزهـای کودکـی را خواهند 

داد، چنـد باری رفتـم و خـبری نبود اما هنـوز راه آهن برای 

مـن هـمان حـال و هـوای خریـد کفـش فوتبالـی را زنـده 

می کند. روزهای آخر اسـفند برای مـن خیلی عزیز 

و دوست داشـتنی اسـت. انگار آدرنالیـن خونم در 

بالاترین حد خودش اسـت. من متولد ۲۸ اسفندم 

و از بـه دنیا آمدن در چنین روزی بسـیار خرسـندم.

همیشـه وقتـی دیگـران می پرسـند تاریـخ تولدت 

کـی اسـت و مـن می گویـم ۲۸ اسـفند، بلافاصلـه 

می گوینـد: خـوب دو روز دیرتـر بـه دنیـا می آمدی.

بـه نظـر مـن ایـن دو روز بـا تمـام دو روزهـای دیگـر 

متفـاوت اسـت. حـس و حـال این ور سـال بـا آن ور 

سـال زمیـن تـا آسـمان فـرق دارد. آدم این ور سـال 

بـا آدم آن ور سـال فـرق می کند.حالا منتظر رسـیدن 

هفتـه آخر اسـفندم، نمی دانم چه خواهد شـد، اما دوسـت 

دارم از راه برسـد و ببینم اسـفند امسال چه خوابی برایمان 

دیـده، فقط خـدا کند؛ حـول حالنا شـویم.

روایت
 نوروز

 قسط آجیلی

بعــد از اینکــه امــروز صبــح تصاویری 

از فروش اقساطی آجیل را در فضای 

ــم گرفتم خودم  مجازی دیدم، تصمی

هم بــروم و آجیل قســطی بخرم.

اولــش فکــر کــردم خیلی بایــد دنبال 

چنین جایی بگردم، ولی خوشبختانه 

نزدیک تریــن آجیل فروشــی، بــنر 

طــرح فــروش قســطی آجیــل را از 

سردر مغــازه اش آویــزان کــرده بــود.

وارد مغازه شــدم و گفتــم: برای خرید 

اقســاطی آجیــل اومدم.

_ اول باید اعتبارســنجی بشید.
+ ببخشــید متوجه منظورتون نمی شم!

ــم  ــا ببینی ــد ت ــه کنی ــد مصاحب ــی بای _  یعن
شرایــط کافــی و لازم بــرای خریــد اقســاطی 

آجیل رو دارید یا نه؟ اگه شرایطشــو داشتید 

برمی گردیــد خونــه و مدارکتــون رو میارین.

تعجب کردم. خیلی ها موقع استخدامشان 

برای ســی ســال کار، مصاحبه اســتخدامی 

انجــام نداده اند ولی مــن در شرایطی 

بــودم کــه بــرای خریــدن دو کیلــو 

آجیل بایــد مصاحبــه می کردم.

آب دهانــم را قــورت دادم و رفتــم 

نشســتم پــای میــز مصاحبــه.

ــا  ــد ب ــز بای _ قبــل از هــر چی
صداقت به سؤالات ما جواب 

ــی  ــالا وام ــا ح ــما ت ــد. ش بدی

ــا  داشــتید کــه قسط هاشــو ب

ــد؟ ــر بدی تأخی

+  خوشــبختانه از تــرس 

ــا  ــه ضامن ه ــادا ب ــه مب اینک

ــد  ــل از موع ــد، قب ــگ بزنن زن

ــردم. ــت ک ــاطمو پرداخ اقس

ــد کــه  ــس کســی رو داری _ پ
ــل  ــد آجی ــرای خری ــما رو ب ش

ــه؟ ــت کن ضمان

+ وام کـه نمی خـوام بگیـرم.

اون روز توی یکی از سایت ها 

نوشته بود بعضی ها با یک تلفن،

وام سه هزار میلیاردی، می گیرند اون 

هم بـدون وثیقه و ضامن!

_  یعنـی ضامن نمی تونید بیارید؟
+ روم نمیشه به کسی بگم می خوام 

آجیل قسـطی بخرم، بیا ضامنم شـو.

من آجیـل می خرم که آبـروم جلو قوم 

و خویش هـا حفـظ بشـه، نـه اینکه به 

خاطـر خریدش آبـروم بره. خواهشـا 

این یک شرط رو بی خیال بشـید.

_  باشـه. بـا چـک صیـادی بهتـون 
آجیـل می دیـم. ایـن فـرم رو تـو خونـه پـرش 

کنیـد و بـا بقیـه مدارکـی کـه اینجـا نوشـتم 

بیاییـد و دوکیلـو آجیلتونـو تحویـل بگیرید.

+ واقعـا لطـف کردیـد. فقـط میشـه قبـل 

از اینکـه بـرم خونـه و مدارکمـو بیـارم شـکل 

و شـمایل آجیلـی رو کـه قـراره بهـم بدیـد،

 ببینم؟

_  تـا جایـی کـه مـن خـبر دارم ۱۲۰ هـزار 
نفـر ۵۰۰ میلیـون تومـان پـول دادنـد تـا 

اسـم بنویسـند و ثبت نـام کننـد برای 

خریـد خـودرو وارداتـی کـه نـه 

مدلـش، نه زمـان تحویلـش و نه 

قیمـت نهایـی اش، هیچ کـدوم 

و هیـچ چیـزش معلـوم نیسـت 

و ثبت نـام کردنـد. اون وقـت 

شـما سر خرید دو کیلـو آجیل 

یـد اول شکلشـو می گیـد با

 ببینم؟!

د کامـلا  تـی کـه دا توضیحا

منطقـی و قانع کننـده بـود.

الان هـم راه افتـاد ه ام سـمت 

خانه تا مدارکم را بیاورم و آجیل 

اقسـاطی را تحویـل بگیـرم.

فقـط بایـد یادم باشـد کـه یک 

پلاسـتیک مشـکی همراهـم 

باشـد تـا آجیل هـا را داخلش 

هـای  قاپ  بگـذارم تـا کیف 

موتوری آن را نبینند و تحریک 

بـه سرقت نشـوند.

شوخی
 بی شوخی

بــودم کــه بــرای خریــدن دو کیلــو 

.

آب دهانــم را قــورت دادم و رفتــم 

خریـد خـودرو وارداتـی کـه نـه 
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 گفته بود عاشقی بهایی دارد
هم زمان با روز بزرگداشت شهدا یادی کرده ایم از شهید چراغچی که یکی از سرداران شهید شاخص مشهدی است

از پشت در صدای مرد جوانی را گوش می داد که در روز 

خواستگاری در جمع صحبت می کرد. حرف هایش 

رزم خودش  حجت تمام کردن بود. همسر را هم 

می دانست برای روزهایی که باید نبودنش را طاقت 

بیاورد. برای روزهایی که مادر می شود و باید یک تنه 

از پس زندگی بر بیاید. روزهای جنگ بود و ولی ا...

گفته بود بسیجی ام و هر لحظه هر کجا که بگویند 

باید بروم... اما تهمینه با شنیدن این حرف ها دلش 

نلرزید چون پیش تر با دیدن عکسش، رزمنده جوانی 

در لباس نظامی و در حال نماز، تصمیمش را گرفته بود.

ولی ا... نوه حاج نجف علی بود خادمی که خانه اش آن سال ها 

رو به روی حرم امام رضا(ع) بود و روزی دو نوبت چراغ های 

مسجد گوهرشاد را روشن می کرد. برای همین فامیلی شان 

چراغچی مسجدی بود. عمه اش بتول چراغچی بود همان 

زن شجاعی که در مبارزات انقلابی سال ۵۷ در واقعه ۹ دی 

در مبارزات علیه رژیم شاه شهید شده بود. و برای خیلی ها 

عجیب بود که ولی ا... پس از شهادت عمه اش شکلات پخش 

کرده بود. شاید جز خودش کسی نمی دانست که او هم در سر 

چه آرمانی دارد! جوانی که در حوالی همان سال ها در رشته 

مهندسی علوم دانشگاه بیرجند قبول شده بود اما پس از 

پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا به ارتش و پس از شکل گیری 

سپاه وارد این نهاد شد و درس و دانشگاه را رها کرد. تهمینه 

حالا همسر چنین مردی شده بود که از سال ها پیش راهش 

شبیه خیلی های دیگر نبود... همسر مردی که هر گاه به او 

زنگ می زد سربسته از روزهایی 

می گفت که ممکن است نباشد.

حتی وقتی فاطمه به دنیا آمد 

گر  ید ا و شا

هــر مـرد 

دیگری بود این دل بستگی مضاعف او را بیشتر سمت 

مرخصی گرفتن در روزهای جنگ و سپری کردن اوقات 

بیشتری در کنار خانواده سوق می داد اما ولی ا... به 

هم رزمانش گفته بود که می خواهم تا جنگ هست 

همه حواسم به جنگ و جبهه باشد. فرمانده گردان،

۶ سپاه، مسئول  مسئول طرح و عملیات منطقه 

طرح و عملیات ۵نصر خراسان و قائم مقام فرمانده 

۵ نصر، مسئولیت های چراغچی در زمان  لشکر 

جنگ بود اما آن روزها که کسی دل باخته عنوان ها 

نمی شد همه این ها فقط نشانه فرمانده ای بود که 

دوست داشت در خط مقدم همه عملیات ها حاضر باشد 

حتی زمانی که در عملیات «چزابه» مجروح شده بود. حتی 

زمانی که ترکشی در سینه اش داشت. روزی به بچه ها گفته 

بود: بالأخره این جنگ ها همه اش امتحان است، مفت که به 

شما دیدار با خدا را نمی دهند، باید که خدا را طلب بکنید،

باید که بروی خدا را بشناسی، باید که خدا را دوست بداری،

باید که خدا را عاشق بشوی تا خدا هم عاشق تو بشود و تو را 

پیش خودش بطلبد، پیروزی را مفت به شما نمی دهند. باید 

که آتش های دشمن را تحمل بکنید زخم ها را بر بدنت تحمل 

بکنی! خودش هم بهای این عاشقی را پرداخت. اسفند ۶۳ بود 

که در تماسی با خانواده اش گفت که ممکن است آخرین تلفنش 

باشد روزهای عملیات بدر بود که برای سرکشی به خط مقدم 

رفت.۲۴ اسفند ۱۳۶۳ و با اصابت ترکشی به سر مجروح شد.

اما پیش تر به همسرش گفته بود که دوست دارد از این جسم 

چیزی باقی نماند،۲۵ روز در کما، ولی ا... را با آن قامت تنومند 

و قوی بر تخت بیمارستان به جسم نحیفی مبدل کرده بود که 

حتی مادرش در زمان تدفین،

او را نشناخت.

یی شقی بها د عا گفته بو

دارد.
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 برای خیلی از خوبی هایی 

است که باید در زندگی ما 

 شود تا جا برای غیر 

 اصرار دارم 

 تأکید دارم 

بگویم راه برون رفت 

ه  سی به سیر تأ


